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 چکیده:

نمود. در میان ملل مختلف و ها تفکر خود را بازمییخ، با روایت اسطورهانسان ماقبل تار

های دارای تمدن، اساطیر زیادی وجود دارد. ایران نیز دارای اساطیر و خصوص ملتبه

ها بخشی از تفکرات ملی های حماسی از دوران باستان خود است. هرکدام از این روایتروایت

است که بخشی « فریدون و ضحاک»ها، داستان ز این روایتنمایانند. یک نمونه ارا بازمی

گیرد. یک بخش از این روایت کلان، حضور کاوه و قیام او طولانی از این اساطیر را فرامی

 ، در ادبیات حماسی ایرانظاهر کوتاهعلیه ضحاک، موضوع این مقاله است. این بخشِ به

؛ یعنی «درفش کاویان»ستدلالی را در مورد است. این روایت، اارزشی بسیار زیاد پیدا کرده 

نماید. در این مقاله ساختار روایت این داستان، بر اساس روش پرچم ملی ایرانیان طرح می

شناسی بر اساس توصیف شناسی، مورد تحلیل قرار گرفته است. این روایتروایت

است. با توجه به این گرفته شناسانی چون تودوروف از ساختمان و عصارۀ داستان انجامروایت

گیری آن در عمق تاریخ مطرح و ساختار، نکاتی دربارۀ دلایل اهمیت این روایت و نحوۀ شکل

شود. نتیجۀ این بررسی این است که روایت های این روایت، از این دیدگاه طرح میارزش

ن تاریخ دیدگافرد و آفریدۀ ذهن طبقۀ عام مردم و ظلمکاوه و قیام او، یک روایت منحصربه

 کند.ها را در قالب یک اسطوره، از اعماق تاریخ بیان میاست و آرزوی آن
 

 شناسی، ضحاک، قیام مردمی، انقلاب.کاوه، روایتکلیدواژه: 

                                                                                                                     
   Shabdiz1366@gmail.com . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری. ایمیل1

 . دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری2
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 مقدمه. 1

توان انعکاسی از کارکردهای اسطوره را میها روش تفکر انسان ماقبل تاریخ هستند. اسطوره

ای اندیشیدن همراه با تخیل آدمی اسطوره گونه ،در واقع .کردهای نخستین تلقیانسان یروای

های معدودی دسترسی داشت، از این (. انسانی که به رسانه104: 1383)حسینی،  است

ها و ها تبدیل به اسطورهکرد و در طی زمان، این قصهمیان گاهی قصه را انتخاب می

گمش، نبرد انسان را با دغدغۀ لمانده؛ یعنی گیترین نمونۀ باقیها شدند. قدیمیحماسه

(. تفکر انسانِ ماقبل تاریخ، 743: 1380)پارسا،  کشداش؛ یعنی مرگ، به تصویر میجاودانه

ز آنجا که اساطیر همواره به زمان آغازین و است. اهای جوامع مختلف متبلور شدهدر اسطوره

، چگونگى پیدایش جهان» و «شناسىتکوین» هامضامین اصلى آن د،نپردازخاستگاه امور مى

ها و اشیاى ها، اعمال، مکاناست. اسطوره در بسیارى از سنت «ی دیگرهانسان و پدیدها

آن در  بیانگر بافت حیات دینی یک جامعه است. کارکرد خورد و در واقعمقدس به چشم مى

پاسخ به امورى چون پیدایش یک جامعه، معناى یک رسم، دلیل پیدایش یک آیین و 

ک خاص، چرایى حرمت برخى امور، دلیل مشروعیت یک اقتدار خاص، سبب مرگ و مناس

(. از آن 618: 1382کریم، المعارف قرآن)بریتانیکا، به نقل از دایره رنج انسان و... نهفته است

یکی از مراکز متمدن عنوان ای ایران را برشمرد. ایران بههای اسطورهتوان روایتجمله می

ها مشابه دیگر توجهی دارد. بسیاری از این اسطورههای ملی قابلطورهاس دوران باستان

ها مسائلی است مانند مایۀ مسلط آنها و درونهای باستانی است و دغدغههای تمدناسطوره

کاوۀ »اما در این میان، روایت  معماهای خلقت، دفاع از میهن، مرگ و زندگی و مشابه آن؛

تنها در ادبیات ایران ین روایت، ساختاری استثنایی دارد و نهنمودی متمایز دارد. ا« آهنگر

شود )ندوشن، نظیر است؛ بلکه همانند آن، با این کیفیت، در ادبیات هیچ ملتی یافت نمیبی

شود و ناشناخته آغاز می« دادخواه»کشد که توسط یک ( و قیامی را به تصویر می11: 1342

اندازد. زیبایی و شگرفی این داستان، در این برمیحکومت هزارسالۀ یک پادشاه مقتدر را 

(. 11: 1342سراید )ندوشن، سوخته را میکشیده و دلاست که حماسۀ پیروزی مردم ستم

جویانۀ فریدون و قیام دلاورانه کاوۀ آهنگر که از داستان ضحاک و کوشش انتقامطوریبه

 اندتراضى علیه بیدادگران عصر زدههای اعدست به جنبش ،از دیرباز ،آید، مردم ایرانبرمى

 (.145: 1354)راوندی، 

فرد، باعث شده که دربارۀ علل پیدایش آنان نظریات مختلفی این ویژگی منحصربه

شناس، علت پیدایش و ابداع داستان کاوه را توضیح و شود. برخی دانشمندان ایرانارائه
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جه به اینکه سرچشمۀ داستان کاوه (. با تو550: 1387دانند )صفا، تفسیر درفش کاویان می

نامه است تردید، خدایهای پارسی و عربی، بیو بنیاد پرچم ایران، در شاهنامه و تاریخ

اما مسئله این است که  (؛ این حماسه حداقل تا آن زمان سابقه دارد؛256: 1354)شهمردان، 

 است؟ها اضافه شدهآیا حماسۀ کاوه در تاریخ خاصی به دیگر روایت

کاویانی به ماجرای کاوه و ساخت این افسانه، از سن معتقد است انتساب درفشستنیرک

است. اشتباه چندین نسل از یک ملت که یک ایجاد شده« کاویان»یک اشتباه در فهم واژۀ 

طور خلاصه باید گفت که با این تعبیر، واژۀ کاویان که اند. بهواژۀ تغییریافته را درک نکرده

شده و آن را به اسم یرات زبانی مصون مانده بود، با کیان مترادف تصور نمیآن از تغی« و»

است ای به این شکل روایت ساخته شدهاند و برای این شخص افسانهخاص کاوه مربوط نموده

(. اگر این تعبیر درست باشد، این روایت در اوایل دورۀ 258و  257: 1354)شهمردان، 

درفش »(. بنا بر این نظریه، در ترکیب 259ه است )همان: ساسانی ساخته شده و شیوع یافت

و به معنی شاهی و پادشاهی است و نام « کاوی»برگرفته از واژۀ « کاویان»، واژۀ «کاویان

(. در برابر این دیدگاه، 272پرچم تاریخی ایرانیان، برگرفته از نامِ کاوۀ آهنگر نیست )همان: 

ایت کاوه ریشۀ هندواروپایی دارد؛ البته با در نظر ای وجود دارد مبنی بر اینکه رونظریه

صورت مفصل، این نظریه را طرح گرفتن تغییرات تدریجی واژگان در تاریخ. تورج دریایی، به

(؛ البته شهمردان نیز با بررسی و تطبیق روایت کاوه با 280ـ 283: 1376کند )دریایی، می

های هندوایرانی وجود ین روایت در افسانهرسد که اصل اروایات باستانی، به این نتیجه می

 (.264و  263: 1354داشته است )شهمردان، 

یعنی نام گاو نر را که  اند؛، یعنی توتم ایرانیان، دانسته«گاو»ریشه با همچنین کاوه را هم

کاویان را (. این نظر درفش14 :1374اند )اربابی، شده، بر روی کاوه نهادهتلفظ می« کاوگ»

(. اهمیت گاو در این داستان، از 16داند )همان: می« گاویان»درفش گاوپیکر و  در واقع

شدن گاو به دست هاست. اسطورۀ مهرپرستان، مبنی بر کشتهدیدگاهی، مربوط به جنگ توتم

ها نسبت به حکومت میترا و اهمیت موقعیت سیاسی مهرپرستان در دوران خلق حماسه

های مردمی مربوط ها در میان گروهعارض این آرمانهای اجتماعی و تمرکزی، به آرمان

ها، اهمیت گاو را در روایت کاوه مشخص نمود توان از این ارتباطاست. از یک دیدگاه می

 (.13)همان: 

ای نیز مبنی بر این وجود دارد که کاوه، نامی تغییر شکل یافته از ایزدان است. در نظریه  

که به شکل یک انسان اجتماعی درآمده است. بر این  ای بودهواقع، کاوه خدایی اسطوره
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شده و بر اساس روایت اوستا از نبرد با ضحاک به آن  یا آذر دانسته« ایزد آتش»اساس، کاوه 

 (.152: 1388است )موسوی، خسروی، پرداخته شده

این مقاله سعی دارد با بررسی ساختار روایت در این اسطورۀ ملی، نقاط مبهم روایی    

ها، به حدس را مشخص نماید تا بتوان با مقایسۀ آن با ساختار روایت در دیگر اسطوره آن

ای به قلم نگارنده در یافت. دربارۀ شیوۀ نقد ساختاری طرح روایی، مقالهتری دستدقیق

است. لذا در صورت مفصل به آن پرداخته شدهانسانی منتشر شده و بهمجلۀ پژوهشگاه علوم

 گیرد.تفاده از آن روش، روایت کاوۀ آهنگر مورد تحلیل قرار میاین مجال، با اس

 

 پیشینۀ تحقیق .1-1

به قلم استاد محمدعلی « تأمل در شاهنامه، ضحاک ماردوش»مقالۀ ارزشمندی با عنوان 

توجهی به این داستان که از زاویۀ دید جالب شدهندوشن در این موضوع نگاشتهاسلامی

داستان پرداخته و بیان کنایی این روایت را مورد تحلیل قرار نگرد. این دیدگاه به اعماق می

های اسطوره و درام دهد. در ضمن، به بیان نکات خاص تشابه میان این روایت و روایتمی

رسد که حکومت پردازد. تحلیل بیان کنایی این روایت به این نتیجه میدیگر ملل نیز می

ن است و حکومت نو فریدون، روزگاری جدید ضحاک، حکومت نابخردان و اوباشان و نامردا

های آن بر دوش بندگان زحمتکش زند که پایهبرای مردم ستمدیدۀ این سرزمین رقم می

 خداست.

ادب در مجلۀ بوستانیی« اخد یا ستودفر یهنگرآ وه،»کاای که تحت عنوان در مقاله

؛ بلکه از جملۀ خدایان شود که کاوه، نه یک صنعتگر فرودستشیراز به چاپ رسیده، ادعا می

ها و است. استدلالای ایران است که در قالب آهنگر نمود یافتهو از نسل شاهان اسطوره

های مقاله بر اساس اساطیر مشابه و وقایع خود روایت؛ مانند بار یافتن کاوه به درگاه و انطباق

ون در این روایت زیرا در این صورت، فرید رسند؛سواد داشتن اوست که به نظر منطقی نمی

 نه یک آغازگر؛ بلکه قهرمان اسطوره و پادشاه باشد. توانستوه میجایگاهی نداشت و کا

است سعی شده« نگاهی به داستان ضحاک ماردوش در شاهنامۀ فردوسی»در مقالۀ 

رسد زیاد که به نظر می های درام مورد بررسی قرار گیردهای این داستان با روایتشباهت

ها های روایی عامی هستند که در بسیاری از داستانزیرا نقاط شباهت، گره نیست؛اتکا قابل

 گیرند.مورداستفاده قرار می
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به قلم دکتر سیدجعفر « ماجرای کاوه و ضحاک در شاهنامۀ فردوسی»ای با عنوان مقاله

لۀ حماسه و که در این مقاله، پس از طرح مسأ حمیدی در مجلۀ فردوسی به چاپ رسیده

وره، روایت کاوه و ضحاک از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته. در ادامه، با جدا اسط

شود که مردم شدن وقایع تاریخی، از روایت حماسی این داستان، این نتیجه گرفته میدانسته

ساز، این داستان را برای بیان آرزوهای خود در از بین بردن تابوها دیده و اسطورهرنج

طور کامل، محسوب ، البته نه به«شناسانهنقد جامعه»وان این تحلیل را نوعی تاند. میساخته

 کرد.

به « سهم منابع هندواروپایی در شناخت شاهنامه، هویت کاوۀ آهنگر»ای با عنوان مقاله

سن و دیگران را دربارۀ روایت نکریست شده که نظریۀقلم تورج دریایی با این هدف نوشته

هایی دیرین نسبت به زمان ساسانیان کند که روایت کاوه، ریشهمیکاوه رد نماید و طرح 

های هندوایرانی و هندواروپایی دارد. دارد. او معتقد است روایت کاوه ریشه در اسطوره

رسد. تشابهات پیداشده میان روایت های نگارندۀ مقاله، درست اما ناکافی به نظر میاستدلال

ای نیست که ریشۀ این اندازهندواروپایی یافته است، بهکاوه و آنچه وی از میان اساطیر ه

 داستان فرض شود.

از دکتر اربابی نیز با تأملی دگرگونه این « استبداد ضحاک و قیام کاوه»کتابی با عنوان 

شده، بر ها فرضکند. در این دیدگاه، نبرد کاوه با ضحاک، جنگ توتمروایت را بررسی می

گیرد. این پژوهش دیدی دوران باستان مورد تحلیل قرار میاساس نمادهای ملی و مذهبی 

توان به های برتر این پژوهش، میعمیق از روایت پیش روی پژوهشگر خواهد نهاد. از ویژگی

ظاهر کوتاه، با توجه دیدگاه تازه و بدیع آن نسبت به این روایت نام برد. عظمت این واقعۀ به

 شود.می به تحلیل این کتاب، بر خواننده روشن

 

 بحث و بررسی. 2

 نقد ساختاری روایت .2-1

روایت موردتوجه این مقاله است، برای  ۀگرایی که دیدگاه او دربارساخت ،تزوتان تودوروف

« گذار»و « گشتار» به )که در منابع فارسی« 1تغییر وضعیت»از اصطلاح  ،تعریف روایت

 ترجمه شده( استفاده نموده است:

                                                                                                                     
1. transformation 
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بلکه این واقعیات باید  ؛کندروایت را ایجاد نمی ،صورت ساده و متوالیبه ،دادن واقعیاتارتباط

این  ۀ، اگر هماین وجود باید در اصل دارای عناصر مشترک باشند. با ،دیگرعبارتهی شوند، بهندساما

ماند. دیگر روایتی وجود نخواهد داشت؛ زیرا دیگر موضوعی برای بازگفت نمی ،عناصر یکسان باشند

دهد و ها را نشان میها و شباهتترکیبی از تفاوت ،طور دقیقوضعیت )گشتار یا گذار( به پس تغییر

 .(233: 1978سازد )تودوروف، ها با هم مرتبط میدو واقعیت را بدون امکانِ یکی پنداشتن آن

 کنیمتعریف می« های داستاندعناصر و کارکر ۀساخت به معنی عصارژرف»روایت را 

تحلیل عناصر روایت در نقد داستانی، کاربرد عملی این دیدگاه در مقابل  .(31: 1386)تولان، 

ها و های ساختارگرایان بر حکایتها و تحلیلهای روایی ادبیات است. بررسیروایت و قالب

 (.32- 36 :1368ها گواهی بر این ادعا است )غیاثی، سانهفا

 ،اند. علاوه بر آنتفاوتی ذکر شدهاجزا و عناصر طرح روایی، در منابع مختلف، به صور م

های برخی مکاتب ادبی، تن به بعضی از اجزای اصلی طرح نداده و با عدول از این داستان

اما آنچه در نگاه علمیِ نقد  ؛اندزدایی زدهشکلِ مشترک، دست به هنجارگریزی و آشنایی

ای داستانی در طول هداستان موردتوجه است، عناصر عمومی و غالب است که در اکثر روایت

توان به شکل زیر ها را میاند. این بخشدر ساختمان روایت حضور داشته ،تاریخ این هنر

 خلاصه کرد:

 شروع .1

 ناپایداری .2

 گسترش .3

 تعلیق .4

 اوج ۀنقط .5

 گشاییگره .6

 (22: 1388نیاز، بندی )بیپایان .7

س بر اساس در نتیجه برای استفاده از این روش، ابتدا چکیدۀ روایت، استخراج شده و سپ

گانۀ ذکرشده دهد، مقاطع هفتها را نشان میهایی که نتیجۀ گذار داستان از وضعیترفتپی

نقد ساختاری »تر ر.ک مقالۀ کنیم. )جهت اطلاعات مفصلاز روایت را بررسی و تحلیل می

 به قلم نگارنده(.« طرح روایی در داستان
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 خلاصۀ روایت .3-1

است. مقصود از این بخش، نقل شده« کاوۀ آهنگر»از های مختلفی در منابع مختلف روایت

های مختلف هاست. در واقع، بر اساس صورتتعیین روایتی مشترک میان اغلب این نقل

رفت عصارۀ قصه استخراج شود. به تعبیر ها، پیپوشانی آنروایت و با توجه به هم

: 1383 )اسکولز،ا کرد. داستان دست پید« کندۀچکیدۀ نحوی پوست»شناسان، باید به روایت

بحث تمایز متن از روایت، همواره در میان منتقدان . البته این نکته را از یاد نبریم که (160

، کنان -)ریمون هستندروایی  ۀای معتقد به جداسازی متن از لایاست. عدهمحل مناقشه بوده

اند ازی دانستهای این دو را دارای ارتباطی پیچیده و غیرقابل جداس( و عده16: 1387

شود، روایت طور که مطرح میاین مقاله قائل به تمایز است و همان .(25- 26 :1386)تولان، 

معتقد است که باید  گرماسدر این مورد، نماید. جدا از متن تعریف می یعنوان عنصررا به

شویم. سطح ظاهری روایتگری که در آن میان دو سطح بازنمایی و تحلیل تمایز قائل»

شود و سطح ذاتی که نوعی همین زبان بیان می ۀواسطیابد و بهروایتگری در زبان تجلی می

 ،در زبان امکان بروز یابد نکهآمندی پیش از کند که روایتساختاری مشترک ایجاد می ۀبدن

. با توجه به این (16- 17: 1387، کنان -)ریمون« یابددر این بدنه جای گرفته و سامان می

 رویم.به سراغ چکیدۀ روایت کاوه و ضحاک، با توجه به منابع مختلف میمقدمه، 

ترین روایت، روایت نقالان است. در روایتی نقالان از داستان کاوه، فقط ساختار اثر عامیانه

های نقل و های دورهپردازیمانده و همۀ مسائل فرعی و اصلی روایت، دستخوش قصهباقی

شده اتفاق گر همۀ مسائل طبق سرنوشتی محتوم و نوشتهقول شده است. به شکلی که دی

کنند. ها را راهنمایی میافتد و پیران و بزرگان که از آینده باخبر هستند، قهرمانمی

های یوشع پسر نوح ها، حاصل از جادو و طلسم است و مکالمههمچنین تمام قدرت شخصیت

شده در قرون پس از اسلام متداول با کاوه و همچنین هوم با فریدون، مشابه روایات عربی

ها دارای بُعد مذهبی پررنگی شده و حتی کاوه از طبقۀ ضعیف در نظر گرفته است. شخصیت

توانست یا های بعد از فردوسی، یک فرد از این طبقه نمیشود؛ چرا که در تفکر سدهنمی

های آن دوره یافت. روایت به شکل مطبوعی برای مخاطبیننباید به چنین مقامی دست می

(. البته در طومار جامع نقالان، پیر 137- 139: 1370زمانی شکل گرفته است )دوستخواه، 

تر و است. این روایت به آنچه در شاهنامه ذکر شده، نزدیکجای خود را به سیمرغ دانا داده

است. تفاوت اصلی در این نسخۀ روایت، جابجایی اثر مسائل جادویی و مذهبی کاهش یافته

شدن جمشید زمان حوادث است. در این روایت، قیام کاوه پیش از تولد فریدون و کشته
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شد، ساختار این روایت، تا طور که گفته(؛ اما همان31تا  19: 1377است. )افشاری، مداینی، 

 حدود زیادی، به روایت فردوسی شباهت دارد.

ــه در قرنکتاب ــی ک ــهــای مختلف ــاریخ جه ــارش ت ــت نگ ــف، جه ــای مختل ان اســلام ه

انـد. روایـت ضـحاک و عنوان جزئی از تاریخ بیـان کردهرا بهاند، هرکدام قیام کاوه شدهنوشته

اسـت. هرچنـد های متفاوتی نقـل شدهقیام کاوه، ابعاد مختلفی دارد و در طول زمان به شکل

مـاعی های اجتها تقریباً مشابه است؛ اما زاویۀ دید بر اسـاس جنبـهساختار روایت در تمام آن

اثیر، در ضمن نقل چند روایـت مرسـوم از ایـن است. ابنزمان و دیدگاه نویسنده متفاوت بوده

(. نگارنـده، 269: 1371اثیـر، دانـد )ابنمی« های خنـک ایرانیـانیکی از دروغ»روایت، آن را 

تـاریخ کامـل بـزرگ هـای های مربوط به روایت کاوه و قیام او علیه ضحاک را در کتاببخش

السـیر اریخ حبیب، تالاممجارب، تالعجمالمعجم فی آثار ملوک، طبری ۀناماریخ، تایران و اسلام

شـد کـه بررسـی نمـود و ایـن نتیجـه حاصل البلـدانمرآۀو  الاخبـارزین ،فی اخبار افراد بشر

های آن، اشـکال مختلفـی بـه خـود گشـاییتغییرات ابتدایی و انتهایی روایت و همچنین گره

ها دلیل اجتماعی مناسبی یافت. در واقع، هر نویسـنده، توان برای هرکدام از آنگرفته که می

زیسـته، بخشـی از روایـت را تغییـر با توجه به باورپذیری تاریخی، در اجتماعی که در آن می

های متفاوتی از این روایت اسـت. هرچنـد سـاختار اساسـی داده و حاصل این تغییرات، شکل

ها، ساختار اساطیری و حماسی روایت ه است؛ اما در اکثر این نمونهمشاب تا حد زیادی روایت،

از بین رفته و در بسیاری از موارد، داستان رنگ مذهبی به خود گرفته و مانند تغییراتـی کـه 

هـا و تشـابهات، است. با توجه به این تفاوتکردیم، به سرش آمدهدر روایت طومار نقالان نقل

اهنامه قرار گرفت. در نقاطی از داستان که روایت شاهنامه نارسـا مبنا در این تحقیق روایت ش

 است.ها و طومار نقالان اشاره شدههای دیگر از این کتاببه نظر رسیده، به نقل

صورت کوتاه، از کاوه یاد کرده و در داسـتان فریـدون و ضـحاک، نقـش کـاوه شاهنامه، به

ها ز همین ویژگی را در میان دیگر اسـطورهرسد اصل اسطوره نیکاملاً فرعی است. به نظر می

فرد آن، وار، به دلیـل عمـق محتـوایی و سـاختار منحصـربهاما این حضور صاعقه داشته است؛

 است.تبدیل به یکی از مشهورترین روایات حماسی شده

تری از نقش کاوه پس از پیوسـتن بـه طوسی، توضیح مفصلنامۀ اسدیالبته در گرشاسب

کنـد و او را در رسس شود. فریدون کاوه را یکـی از سـرداران لشـکر خـود مییفریدون ارائه م

فرستد. )امیدسالار، ایرانیکا: ذیل واژۀ کـاوه( در روایـت سپاهی بزرگ به جنگ خاور )روم( می

پردازد و مردم به او پیشنهاد شـاهی تر، به نبرد با ضحاک میبلعمی نیز، کاوه به شکلی مفصل
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کنــد و در را طــرح می« کسـی از دودمــان شـاهان»ذیرد. کـاوه مســئلۀ پــدهنـد و او نمیمی

دارند. در روایت بلعمـی، ایـن آیند. عاقبت او را یافته و به شاهی برمیجستجوی فریدون برمی

 (.103- 107: 1378افتد )بلعمی، ماجراها در زمان حضرت نوح و بعد او اتفاق می

ان است و به همین دلیل، به مجلس ضحاک الاخبار، کاوه یکی از کدخدایدر روایت زین

 (.35: 1363است و قرار است محضر را امضا کند )گردیزی، برای دادن گواهی دعوت شده

ها را ن تطبیقکدام از ایاند که نگارنده، هیچگاهی این روایت را به تاریخ نیز تطبیق داده

 خوانیم:البلدان میمرآۀ ها مسبوق به سابقه است؛ مثلاً درتوجه ندید. این تطبیققابل
سارداناپال ضحاک  و ؛گارنده گوید بلزیس همان کاوۀ آهنگر معروف است و آرباس، فریدونن

قارن گودرز بننصرهاى بابل رهام بنشده که یکى از بختآخرى و در تواریخ پارسى و تازى هم نوشته

از کاوه یا بلزیس  ،بعد نسل نسل ،این حکومت ،دانیمکاوه است و ما چون کاوه را همان بلزیس مىبن

 (.2135: 1367)اعتمادالسلطنه،  به رهام رسیده و خبر صحیح است

 است:رفت در روایت شاهنامه به این شکل نقل شدهمجموعۀ پی

 -اسارت دختران جمشید نزد ضحاک -شدن اوضاع مردمتیره -شروع حکومت ضحاک

موبدان  -دیدن ضحاک نابودی راخواب -نرفتن ارمایل و گرمایل به خوالیگری و نجات جوانا

تولد  -دهنددر تعبیر خواب، خبر نابودی حکومت ضحاک به دست فریدون را به او می

شدن برمایه بردن فریدون به البرز نزد مرد دینی و کشته -فریدون و سپردنش به برمایه

 -بیچارگی ضحاک از ترس سرنوشت محتوم -توضیح مادر برای فریدون -توسط ضحاک

 -دادن فرزند کاوه به اوپس -آمدن دادخواه -پیشنهاد نوشتن گواهی بر نیکی ضحاک

شدن جمع -لهروج کاوه و شگفتی ضحاک از این مسأخ -کردن محضر گواهی توسط کاوهپاره

گرز ساختن  -فش کاویانیرشدن پرچم یا دساخته -رفتن به درگاه فریدون -مردم بر کاوه

دیدار با  -رسیدن فریدون به شهر و دیدن قصر -به ضحاکحملۀ فریدون  -برای فریدون

 دختران جمشید.

رفت معلوم است، بخش کوتاهی از مجموع این روایت مربوط به طور که در روند پیهمان

 نماییم.داستان کاوه است. این قسمت را از کل داستان جدا می

 -زند کاوه به اودادن فرپس -آمدن دادخواه -پیشنهاد نوشتن گواهی بر نیکی ضحاک

شدن جمع -لهروج کاوه و شگفتی ضحاک از این مسأخ -کردن محضر گواهی توسط کاوهپاره

گرز ساختن  -شدن پرچم یا درفش کاویانیساخته -رفتن به درگاه فریدون -مردم بر کاوه

 برای فریدون.
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 آغاز.2-2-1

: 1384انی آقایی، دو بیت )طاهرخ و داستان ضحاک و فریدون که هزار و چهارصد و هشتاد

که داستان کاوه تنها شصت بیت از آن را شامل گیرد؛ در حالی( از شاهنامه را در بر می40

شود ورد محسوب میشود، در واقع، روایت کاوه نه یک داستان؛ بلکه یک میانمی

ت تر؛ یعنی حکومای از روایت کلیبنابراین آغاز روایت کاوه، میانه (؛135: 1370)دوستخواه، 

عطف در روایات حماسی، عنوان یک نقطهضحاک است. یا از دیدگاهی دیگر، قیام کاوه، به

(. این مسئله اهمیت این 217: 1387پایان عهد اساطیری و آغاز عهد پهلوانی است )صفا: 

ای را به ورد، سلسله روایات اسطورهنماید. این میانپیش مشخص می از روایت کوتاه را بیش

دهد که مربوط به ملیت ایرانیان است. شاید به همین دلیل، پرچم این ملت ند میروایاتی پیو

تر از آنچه باشد شود. احتمالًا اصل روایت کاوه باید طولانیهم از همین روایت برافراشته می

است. هرچند از کاوه در تبع آن در شعر فردوسی نقل شدهکه در شاهنامۀ ابومنصوری و به

قارن و قباد، موقعیت مشهوری در میان  ؛آید؛ اما فرزندان اوبه میان نمی ادامۀ حماسه سخنی

 آورند )امیدسالار، ایرانیکا، ذیل واژۀ کاوه(.پهلوانان ایرانی به دست می

توان آغاز داستان را بر اساس منابع مختلف، استفاده از مغز صورت مستقل، میاما به

ای دردناک که های ضحاک دانست. واقعهنهدادن به مارهای روی شاجوانان برای آرامش

تنهایی نمایندۀ تیرگی و تلخی حکومت هزارسالۀ ضحاک است. مغز سر جوانان یک جامعه، به

شود رمز مرکز تفکر و پویایی آن است. به عبارتی، در آغاز روایت، جامعۀ استبدادی تصویر می

روزۀ شاه خواهد بود. نکتۀ یک که در آن تفکر و پویایی و زندگی مردم جامعه، فدای آسایش

عجیب در این روایت، این مسئله است که به ظن قوی، ضحاک، یعنی همان بیوراسب، نه 

این مسئله در «. تازی»بوده است نه « تاجیک»یک پادشاه عرب؛ بلکه شاه ایرانی و احتمالًا 

را تقویت نام بیوراسب که مانند لهراسب، گشتاسب و مانند آن ایرانی است، فرضیۀ فوق 

 خوانیم:الامم می(. در تجارب29: 1374کند )اربابی، می

خواهرش را به یکى از نژادگان خاندان خویش به  ،رخى از پارسیان برآنند که جمشیدب»

(. 58: 1369)مسکویه، « از همین خواهر بزاد ضحاکزنى داد و وى را شاه یمن کرد و 

 را از نژاد کیومرث بود:کند که ایرانیان او همچنین میرخواند نقل می
عاد بود و اد بنبرادر شدّ ،والد ضحاک ،مذکور شد سابقاًچنانچه  ،به عقیدۀ بسیارى از مورخان»

و فارسیان ضحاک را بیور اسب  رسدمیکیومرث ه مجوس گویند که نسب ضحاک به شش واسطه ب

هزار اسب در طویله ههزار است و چون او همیشه دپهلوى مرادف ده لغت بهبیور  .و دهاک نامند
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ده عیب ه آنکه ضحاک ب بر بناست و ا بیور اسب لقب یافت و آک عبارت از عیب و آفت ،داشت

 (.180: 1380)خواندمیر، « اک ملقب شددهه ب ،معیوب بود

فرد این ربههای منحصکند. از ویژگیبودن بیوراسب را تقویت میاین روایت هم ایرانی

ی است. ضحاک یا همان بیور اسب، فرّ ایزد« فرّ ایزدی»وط به مرب روایت، یکی همین نکتۀ

ظاهر له دربارۀ جمشید نیز صادق است. در واقع، با توجه به اینکه فرّ ایزدی، بهندارد. این مسأ

را « فرّ»ظاهر رسیده، هر دو بهصورت ارث به فرزندان میمربوط به نسب پادشاه بوده و به

 ایرانیان:باشند؛ اما در اعتقاد  داشته
از پرتو این فروغ است که کسى  فروغى است ایزدى، به دل هرکه بتابد از همگنان برترى یابد. فرّ

گستر و دادگر شود و هماره کامیاب و پیروزمند تخت گردد و آسایش و ادشاهى رسد، برازندۀ تاجه پب

آراسته شود و از سوى همچنین از نیروى این نور است که کسى در کمالات نفسانى و روحانى  .باشد

مقام پیغمبرى رسد و شایستۀ الهام ایزدى ه مردمان برانگیخته گردد و ب رهنماییخداوند از براى 

خواه پادشاه و خواه پارسا و خواه نیرومند و  ،تأیید ازلى استه دیگر آنکه مؤید ب عبارت شود. به

 ایزدى است. هنرپیشه، داراى فرّ

پرست و ناگزیر باید آن را فقط از آن شهریارى شمرد که یزدان ،ى استیپرتو خدا چون فرّ

در اوستا ضحاک بیدادگر و افراسیاب ستمکار،  ،همین جهته پرهیزگار و دادگر و مهربان باشد. ب

از او  آن پادشاهى که از راه راستى برگشت و سر از فرمان بپیچید، فرّ هر .اندخوانده نشده دارندۀ فرّ

بود و یا نیالوده دروغبه رفت. جمشید تا زمانى کامکار بود که زبان  باد بهتختش  و روى برتافت و تاج

 از او بگسست زبان راند، فرّه که دروغ ببود، همینى نکردهیمندرجات شاهنامه، خودستا بر بنا

 (.105: 1353)حقوقی، 

اما این فرّ  است؛اند، بودهنامیدهمی« فرّ»پس جمشید ابتدا دارای این مشروعیت که آن را 

ایرانی باشد و نسبش به کیومرث  شاز او گسسته. ضحاک یا همان بیوراسب هم اگر نژاد

برسد، شرایطی مشابه جمشید داشته است. شاید به همین دلیل حکومت او مقتدر تصویر 

نهند، تا زمانی که او این مشروعیت را از فرمان او گردن میشود و مردم یک هزاره به می

شود، برای به دست آوردن دوبارۀ آن. در می« محضر نوشتن»دهد و دست به دامن یدست م

شود؛ یعنی در اعماق زیبایی تصویر میاین روایت، تلخی حکومت ضحاک و جمشید، به

و در میان مردمی  دادن شاهان با خدایان بوده استپرستی و ارتباطتاریخی که مملو از شاه

خدا، به استبداد با کمال میل  -اند و با فرض انساندانستهط میکه شاهان را با خدایان مرتب

شود که این استبداد را با تلخی واقعی آن به نمایش اند، روایتی خلق مینهادهگردن می

گذارد. آغاز روایت، واقعۀ تلخی است که زمینۀ لازم را برای وقایع بعدی روایت فراهم می
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وایت، همین فضاسازی ابتدایی داستان است. فضایی که کند. یکی از نکات ارزشمند این رمی

 کشد.تمام تیرگی و عمق فاجعۀ حکومت پادشاهی مستبد و وحشتناک را به تصویر می

 

 گسترش

گسترش یا همان توسعۀ روایت، مربوط به فراگیر شدن شرایط ظلم در حکومت ضحاک 

ستند. اگر فرضیۀ مبنی بر ترین ویژگی او ههای ضحاک، اصلیاست. مارهای روییده بر شانه

عنوان توتم طوایف هندی به کمک ها را در این روایت بپذیریم، پس مار نیز بهجنگ توتم

آید برای کشتن گاو. در این بخش از روایت کاوه و ضحاک نیز، مار به نبرد با توتم میترا می

ها، از شود و نبرد توتم(. کاوه در پایان پیروز می16: 1374شود )اربابی، اقوام کشاورز وارد می

 شود.ساز تمام میاین دیدگاه، به نفع اقوام اسطوره

کنند. مردمی که با وجود حکومت شرایط را علیه حکومت ضحاک فراهم می این مارها   

پذیرند. در برابر این خواستۀ شاه و اوباش و نادانان، باز هم بندگی شاه را می نابخردان و اراذل

پذیرند. حضور گرمایل و ارمایل، ان برای آرامش او کشته شوند را نمیکه هر روز دو جو

نفوذ، خود را کمکی جهت توسعۀ روایت است. نیروهای مخالف شاه، حتی از طبقۀ صاحب

برند. یادمان نرود که نمایانند. این دو در ظاهر آشپز، جان یک جوان را هر روز به در میمی

گاه قدرت ضحاک شد و با خوراندن گوشت، خوی و شیطان نیز در همین هیئت وارد دست

 (.10: 1342طبع او را وحشی کرد )ندوشن، 

 

 ناپایداری

آغاز ناپایداری، مجلسی است که خود ضحاک، به امید جلوگیری از سرنوشت محتوم خود، 

کند با میداند، سعیاست. او که از قول پیشگوها، عاقبت حکومتش را میبرپا کرده

اما  پیشگی خود، این سرانجام را عوض کند؛بنی بر حسن سابقه و عدالتگرفتن مگواهی

رساند. این سادگی و حماقت است که او را به پایان ماجرایش می همین مجلس آغاز تحرکی

ضحاک، شکلی شبیه طنزی مضحک در میانۀ یک داستان جدی را دارد )طبسی و طاووسی، 

1385 :168.) 

ر درگاه ضحاک و برآوردن فریاد دادخواهی، ناتوانی نکتۀ مهم در صحنۀ حضور کاوه د

بود و ضحاک ستمگر در خاموش نمودن اوست. ضحاک که هزارسال با شقاوت حکومت کرده
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کند. اسطوره گفتن در برابر او را نداشت، در برابر عصیان کاوه سکوت میکسی یارای سخن

گرفته بود. کوهی مبهم که از  کند که از نگاه ضحاک، کوهی میان او و کاوه قراربیان می

شود. به هایی از این کوه ارائه میهای اسلامی تحلیلاما در روایت رود؛ماهیت آن سخنی نمی

 (.60: 1369دانند )مسکویه، می« راستی»مثال آن را عنوان 

شود؛ چه نابودی جمشید و بر تخت نفس به زیر کشیدن حکومت، بحران محسوب می

دای روایت و چه به زیر کشیدن ضحاک و بر تخت نشستن فریدون در نشستن ضحاک در ابت

پایان. هر انقلاب اجتماعی و ایجاد نظم نوین بر اساس یک قیام، یک بحران است )اربابی، 

1374: 5.) 

است. این دیدگاه که فرّ ایزدی « فرّ ایزدی»نکتۀ بسیار مهم دربارۀ ضحاک، نداشتن 

باستانی است )طالع، « سالاریمردم»و در واقع نوعی همان مشروعیت داشتن در ذهن مردم 

(، از نظر نگارنده موردپذیرش نیست؛ بلکه فرّ ایزدی توجیهی برای استبداد پاشاه 107: 1379

هزاره ظلم و شود و پس از یکاز صلاحیت یا همان فرّ خلع می است. در آغاز روایت، جمشید

جه، ناپایداری داستان با از بین رفتن لیاقت آید. در نتیستم، این بلا بر سر ضحاک نیز می

اند و او خود نیز با مشورت شود. مردم استبدادپذیر، از ظلم او به تنگ آمدهضحاک آغاز می

کند. اشتباه مشاوری، با تشکیل جلسۀ ذکر شده، شرایط خود را از وضعیت پایدار خارج می

کند. مسیری جدا از آنچه قرار یاین نقطۀ عطف، جریان روایت را در مسیری دیگر هدایت م

کند و به فرصت خودنمایی پیدا می نماید. کاوه در این محضربود حکومت ضحاک طی

آورد. صفت کاوه در ادبیات و برای بیان ظلم خویش به دست می« تریبونی»اصطلاح امروزی، 

ت داشت شد، کجا کاوه فرصبودن اوست و اگر چنین مجلسی برپا نمی« دادخواه»فرهنگ ما 

« بیدادگر»دادی بخواهد؟ آیا جرستی یا فرصتی وجود داشت که ضحاک، حاکم هزارساله را 

بخواند؟ یا صدایش مانند تمام صداهای دیگری که از ظلم و رنج به ستوه آمده بودند، ساکت 

 شنید؟چیز از او نمیکس هیچشد؛ هیچمی

یابد. در کشیدن ضحاک ادامه میتا پایان داستان و به بند  این خروج از وضعیت پایدار،

اند، ناامید ها به دنبال فریدون گشتهروایت طومار نقالان، مردمی که در دامنۀ کوه مدت

اند؛ اما راهی برای برگشتن هم ندارند. این وضعیت همان ناپایداری مطلق است. در این شده

کنند که فریدون آرزو میروایت، کاوه و فرزندان، از جمع مردم فرار کرده و به حالت اضطرار 

 (.29: 1377را بیابند )افشاری و مداینی، 
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 تعلیق .4-1

 -شود. از شرایط پایداری قبلیپس از ایجاد شدن شرایط ناپایداری، تعلیق روایت آغاز می

تعلیق روایت جریان  -حکومت فریدون -تا شرایط پایداری بعدی -حکومت طولانی ضحاک

ونه از بین رفته و حکومت بعدی با چه شرایطی شکل له که حکومت فعلی چگدارد. این مسأ

 کند.گیرد، هیجان قصه را ایجاد میمی

دروغی بیش نیست؛ اما  هزارسالۀ ضحاکسلطنت  شرایط پایداری اولیه باید گفت دربارۀ

روز در حین تحمل ظلم و ستم، چنان هزارسال  کش ماقبل تاریخ، یکگویا بر انسان ستم

ضحاک تصویری از ظلم دائمی در تمام طول تاریخ است )حمیدی،  و شاید کشیده؛طول می

اما این استبداد، نسبت به شرایط  (. شرایط ثانوی نیز یک استبداد تازه است؛52: 1389

از آنکه قباد به فریدون، نامه، پس قبلی، حکومت امید و خوشبختی است. در روایت گرشاسب

کند که او فرزند کاوه است. کند، استدلال میمینسبت به برتری دادن گرشاسب بر او انتقاد 

شدن از این انتقاد، اما فریدون پس از مطلع کاوه یعنی کسی که فریدون را بر سر قدرت آورد؛

گوید که پدر تو کسی نیست جز یک آهنگر اصفهانی! کسی که فقط به این دلیل به او می

وه نسل جمشید از خویشان من! کااما گرشاسب کسی از  مشهور است که ما را انتخاب کرد؛

شود و حتی قصد کشتن او شود، از دست پسر خود عصبانی میله مطلع مینیز وقتی از مسأ

 .کند! )امیدسالار، ایرانیکا، ذیل واژۀ کاوه(را می

های متعددی که از آن ساخته شده، بنا به مقتضیات زمانی تغییر تعلیق روایت، در نسخه

های مذهبی وارد ها روایتشد، در نقالیه در خلاصۀ روایت گفتهطور کنموده است. همان

ها هایی دیگر، جریان داستان را پیش برده و گرهدیدن شخصیتها، با خوابشدند و شخصیت

داری و ایمان فریدون و کاوه راهگشای های دورۀ اسلامی، دینکردند. در روایترا حل می

ها، تعلیق ها و دلیریی و اساطیری، شرح پهلوانیهای حماسهاست. اما در روایتمسیر آن

رود. ها به سمت موفقیت پیش میدهد و ماجرا از میان تنگناها و سختیداستان را شکل می

رود. طبق فریدون که خود پهلوانی جهانگیر است، با سفارش گرز گاوسر، به جنگ ضحاک می

اه فریدون است و حیات کاوه، با ها سردار سپبعضی از روایات، کاوه نیز در این درگیری

کند که مردم را اما شاهنامه، کاوه را تا زمانی همراهی می شود؛یافتن فریدون تمام نمیقدرت

ها، این نبردها و کند. اما در دیگر روایتها میبه فریدون رسانده و فریدون را رهبر آن

 دارند.یشوند و ماجرا را در حالتی معلق نگاه مها طولانی میدرگیری
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 اوج. 2-3-1

گیرد. همۀ معادلات و شرایط شدن محضر و گواهی توسط کاوه شکل میاوج روایت با پاره

از او  کشورخیزد و در درگاه پادشاه هفتریزد. آهنگری از میان مردم برمیثبات به هم می

ود و شکند، عاقبت هم درفش کاویان برافراشته میدادخواهی کرده، به حکومتش اعتراض می

کنند. آهنگر بودن کاوه، از دیده، حکومت پرقدرت و شوکت پادشاه را سرنگون میمردم ستم

ای بودن او دلالت دارد و از طرف دیگر، ریشۀ اسطورهیک جنبه، به صنعتگر بودن و معمولی

شود )موسوی، خسروی، طور کلی فلز در ساخت سلاح مربوط میدارد و به اهمیت آهن و به

های هندواروپایی با آهنگری و آهنگران انباشته است. حرفۀ آهنگری با . افسانه(152: 1388

 دهندسحر و جادو درآمیخته است. خدایان به انسان آهنگری و ساخت سلاح را آموزش می

 (.263: 1354تا در امور قهرمانی توفیق یابند )شهمردان، 

تنهایی به ها نیست، بهاین آهنگر که هم از دستۀ مردم عادی است و هم از دستۀ آن

کند. به همین دلیل، این دهد و دورۀ حماسی و پهلوانی ایرانیان را آغاز میاساطیر پایان می

های حکومت ضحاک را طرف پایهیک ای که ازشود. نقطهنقطه از روایت، اوج محسوب می

، آغاز دهد و از طرف دیگرکند و او را در وضعی بین وجود و نابودی قرار میسست می

است با هم در وضعیتی میان عدم و وجود است و ممکن گیری قیام است. قیامی که آنشکل

شود و ضحاک است، مانع میو اما کوهی که میان او  شدن ناگهانی کاوه به پایان برسد؛کشته

رود، دیگر گیرد. پرچم کاوه که بالا میدر مسیر سراشیبی قرار می این اوجبعد از  ،روایت

شود؛ تا طور کامل، علیه او طی میو یارانش یارای مقاومت ندارند و ادامۀ روایت، به ضحاک

 رسد.زمانی که اضمحلال کامل حکومت او فرامی

کند، در ادامه تبدیل به پرچم ملی عنوان پرچم قیام خود استفاده میدرفشی که کاوه به

ساز، هویت و ماهیت نسان اسطوره(. این قیام، در تفکر ا57: 1389شود )حمیدی، ایرانیان می

گیرند. مردمی که گرد شود. تصمیمی که مردم معمولی دربارۀ سرنوشت خود میمحسوب می

اش ها را فدای آرامش روزانهدادن به استبدادی که جان انساناند، به امید پایانکاوه گرد آمده

 کند.می

اهنامه، به شکل یک راز باقی در ش« دانستن»داند و علت این کاوه مکان فریدون را می

اما در نسخۀ نقالان از روایت، این راز وجود ندارد )امیدسالار،  شود؛ماند و گشوده نمیمی

بار خواب طهمورث بیند؛ یکبار خواب می ایرانیکا، ذیل واژۀ کاوه(. در طومار نقالان، کاوه دو
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 21: 1377)افشاری، مداینی، دهند بار هم جمشید که مکان فریدون را به او اطلاع میو یک

 رود.گشایی پیش میشدن مردم بر کاوه، به سمت گره(. اوج روایت، با جمع30و 

 

 گشاییگره. 2-3-2

که با عمل خارج از هنجار کاوه آغاز شده، با به بند کشیدن ضحاک و ضربۀ گرز  گره روایت

به درگاه فریدون است. یابد. نکتۀ مهم و شاید مبهم روایت، حرکت کاوه گاوسر گشایش می

توان اشاره نمود و نمی« فرّ ایزدی»عنوان حاکم، باید دوباره به بحث در انتخاب فریدون به

های این داستان، مردم به کاوه پیشنهاد علت دیگری در این زمینه یافت. در بعضی از نقل

که ما به آن  را« نداشتن لیاقت حکومت»پذیرد و اما او نمی دهند پادشاهی را بپذیرد؛می

در قبایل و طوایف، بحث رهبری اهمیت بسیاری یافته  کند.گوییم، طرح میمی« مشروعیت»

آمد، جانشینی برای او جهت که در طی مرگ رئیس قبیله، بحران پیش میبود و از آن 

شد که ترجیح بر این بود که از خانوادۀ رئیس قبیله انتخاب شود. این فرد دارای انتخاب می

ترتیب، بحث سلطنت و خاندان سلطنت پیش آمد. نکتۀ مهم این بود و به « وریتۀ ذاتیاوت»

دربارۀ رهبر و حاکم، این مسئله بود که موردپذیرش همه باشد. با پذیرش فرۀ ایزدی و 

شد. به همین دلیل، حکومت فردی از دودمان حاکم قبلی، این تفاهم در میان توده ایجاد می

 (.39 :1374اند )اربابی، م سراغ فریدون را گرفتهمردم برای یافتن حاک

دربارۀ گرز گاوسر و اصراری که فریدون بر ساختن آن دارد، به این نکته اشاره کردیم که 

 ، توتم مهرپرستان، است«مار»است و این گاو در این روایت، در نبرد با « گاو»توتم ایرانیان 

ها در تعارض دائمی با حکومت مرکزی اسطوره(؛ اقوامی که در زمان پیدایش این 13)همان: 

که  های متأخراند. یکی دیگر از نقاط ابهام روایت، ساخت گرز است. در بعضی از نقلبوده

یابد، ساخت گرز گاوسر به فریدون سپرده کاوه در بارگاه فریدون به قرب و منزلت دست می

یوشع برای کاوه روی چرم آهنگری شود. حتی در یکی از روایات نقالی، تصویر این گرز را می

که به او داده، کشیده است. در نقلی دیگر، سیمرغ که فریدون را پرورانده، طرح این گرز را به 

کند و صرفاً از سفارش ساخت این گرز باره سکوت میاما شاهنامه باز هم در این دهد؛او می

اخته است؛ بلکه جمعی از آید که کاوه این سلاح را سگوید. صحبتی هم به میان نمیمی

 اند.آهنگران به ساختن آن اقدام نموده

رسد؛ اول اینکه گرزی با نقش گاو، سلاحی برای دو مسئلۀ مهم از این بخش به ذهن می

است. نگارنده های مختلف روایت نقل شدهنابودی ضحاک است و این مسئله در تمام شکل
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ها، الگوی ایرانیدر کهن« گاو»نکرده است.  دلیل دیگری جز بحث توتم برای این مسئله پیدا

شود در این برهۀ مهم تاریخِ اساطیری، به کمک فریدون بیاید. از تقدسی داشته که باعث می

است. این گاو هم در راه یاد نبریم که فریدون، خود در دامن یک گاو )برمایه( پرورش یافته

 بازد.می انقلاب فریدون جان

طور که در شکل حضور کاوه در روایت فریدون است. همانمسئلۀ دوم مربوط به 

است. از های مختلفی دربارۀ منشأ روایت کاوه زده شدهشد، حدسهای پیش گفتهبخش

شد که با توجه به نبودن نام کاوه در منابع کهن باستانی، این روایت را بعضی محققان نقل

م که این روایت، در یک دورۀ خاص، دانند. حال اگر بپذیریحادث یک دورۀ خاص تاریخی می

توان به حضور کاوه از دیدگاهی دیگر های زنجیروار روایات اساطیری اضافه شده، میبه حلقه

عنوان یک دادخواه، در روایت ظاهر نشده و صرفاً یک پرداخت. اگر فرض کنی که کاوه، به

ساخته است، در روایت آهنگر بوده که در بخش پایانی روایت، گرز گاوسر را برای فریدون 

صورت عام، از ظلم ضحاک به ستوه آمده و به دنبال صورت ناشناخته و بهباستانی، مردم به

زیرا در تفکر  فریدون آمده باشند، داستان با تفکر انسان باستانی ایرانی بیشتر سازگار است؛

را دارند و در برابر اند، قدرت انجام کارهای بزرگ خداهایی که شاه بوده -ها، صرفاً انسانآن

 تواند انقلاب کند.ضحاک ستمگر، کسی جز فریدون که از نژاد شاهان است، نمی

های دیگر باشد، امکان آن وجود دارد که مانند روایتاگر چنین روایتی وجود داشته

شدن شخصیت رستم در اند؛ مانند برجستهاساطیری که در طول زمان تغییراتی اساسی یافته

گیرد تا نام تری را بر عهده می، کاوه که در ابتدا تنها یک آهنگر بوده، نقش پررنگاین روایات

های مختلف این روایت، هم در ارتباط با این آهنگر معنا پیدا کند. در نقل« درفش کاویانی»

بینیم، در نتیجه، این های مختلف دیگری نیز مییافتن شخصیت کاوه را به شکلگسترش

 ۀ دور از ذهنی نیست.توسعۀ شخصیت، نکت

 

 بندیپایان. 2-3-4

اما  یافتن ظلم و تیرگی دوران ضحاک همراه است؛پایان روایت با حکومت فریدون و پایان

بندی، باید دنبال عقاید شود. در این پایانشود؛ بلکه به بند کشیده میضحاک کشته نمی

تری در پایان دارد و اوست ایرانیان باستان گشت. در نسخۀ نقالی روایت، کاوه نقش پررنگ

سازد کشد. او برای فریدون گرز گاوسر میاژدها را از اریکۀ قدرت به زیر می -که شاه

 )امیدسالار، ایرانیکا، ذیل واژۀ کاوه(.
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یابد العجم، از ضحاک و کاوه نیز، نبردهای کاوه ادامه میدر روایت المعجم فی آثار ملوک

طورکلی بر ضحاک پیروز شده، سپس به دنبال یافتن هتا زمانی که کاوه و لشکریانش، ب

 (.133-145: 1383کنند )قزوینی، شاهی برای حکومت، به دنبال فریدون حرکت می

های مختلف این روایت است. شاهنامه، ترین نکتۀ اختلاف نقلبندی روایت، مهمپایان

راه ها، کاوه با او همگر نقلکند؛ اما در دیروایت را با حضور در بارگاه مخفی فریدون تمام می

شده و در مواردی مانند روایت المعجم، کاوه بر ضحاک پیروز شده، درنهایت، صرفاً برای 

نهادن به استبداد بندی، نهایت گردنگیرد. این شکل پایانانتخاب پادشاه سراغ فریدون را می

گذرند و بعد جان خود مییعنی مردمی که از  دهد؛را نشان می« فرّ ایزدی»پاشاهی، به بهانۀ 

شوند، درنهایت، رهبر خود، کاوه، های فراوان، بر حکومت ظلم پیروز میها و تلاشاز رشادت

گردند که از ترس جان خود در کوه مخفی شده، دانند و دنبال کسی میرا لایق شاهی نمی

بهانه که او از نسل نهند؛ به این آنگاه او را شاه مستبد خود قرار داده، به اطاعت او گردن می

دارد. این ناخودآگاه جمعی، تا همین قرن اخیر، در ذهن ایرانیان « فرّ ایزدی» جمشید است و

شوند، های مختلف مردمی در زمان مشروطه پیروز میوجود دارد؛ به شکلی که وقتی گروه

 سپارند و قهرمانان ملی چون ستارخان وحکومت را به فرزند به بلوغ نرسیدۀ شاه می

 کند.شوند. استبداد مسیر خود را دوباره آغاز میطرفدارانشان، خلع سلاح می

عنوان یک حکیم، این روایت را تعدیل کرده و فریدون را به میان مردم فردوسی، به

خود را از « فرّ ایزدی»ترتیب، او این ها مبارزه کند. به فرستد تا در کنار آنکننده میقیام

کند؛ اما در روایت . هرچند زمینۀ نژادی او هم این مسئله را تقویت میآوردمردم به دست می

 شود.فردوسی، فریدون خود به نبرد ورود کرده و همراه مردم مقابله را پیروز می

 

 گیرینتیجه. 3

های رفتبا توجه آنچه در متن گفته شد، ساختار روایت کاوه و قیام او علیه ضحاک، در پی

 شود:زیر خلاصه می

طغیان یکی از مظلومین و  -تشکیل جلسه جهت تدوین گواهی -راگیر شدن ظلمف

پیروزی مردم و  -انتخاب رهبر برای قیام -شدن مردم زیر پرچم دادخواهجمع -دادخواهی

 رهبرشان بر ظلم.

باشد، باید به این نکته به همین شکل و با این ساخت به وجود آمده ابتدااگر اسطوره، از 

های دورۀ معاصر سیاسی انقلاب -های اجتماعیین ساختار، مطابق بر جریانکرد که اتوجه
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اند، ساختار روایی است. ادبیات دو قرن اخیر نیز، زمانی که به انقلاب و قیام مردمی پرداخته

فرد ساختار این روایت است. اند. این تشابه عجیب، ویژگی منحصربهمشابهی را انتخاب کرده

ها اشاره به آن ندوشن و دیگر محققان که در متنده توسط استاد اسلامیشهای انجاممقایسه

ها، با های دیگر اساطیر و حماسهله است که مشابه این ساختار در روایتشد، گواه این مسأ

اما با اتکا  تر دارد؛تر و دقیقبندی، وجود ندارد؛ البته این ادعا نیاز به پژوهشی مفصلاین پایان

ترین روایت قیام مردمی علیه رسیم که این روایت، کهنها، به این نتیجه میبه همین یافته

 فرما بودهبر ملتی حکم -رمزی به معنی تمام دوران -و ظلمی است که هزارسال استبداد

 است.

در  شد، این نتیجه محتمل است که کاوهطور که ذکر اما دربارۀ شخصیت کاوه، همان

طی  دیده که دراخت گرز گاوسر بوده است؛ اما مردم ستمابتدا، تنها یک آهنگر برای س

داشتنی، شجاع اند، شخصیت دوستسینه نقل کرده بهاین روایت را سینه  های متمادیهزاره

تر و تا زمانی که در روایات عامیانه، شخصیت کاوه وسیع ستیز کاوه را گسترش دادند،و ظلم

 شود.تأثیرگذارتر از فریدون می

ورد کوتاه، و ارزشی که طی سالیان به کاوه داده شد و آن را از حالت یک میاناین ارج 

علت است که این حماسه این تبدیل به یک روایت کامل و یک شخصیت پهلوانی کرد، به 

اند. به عقیدۀ های این سرزمین نقشی نداشتهساختۀ مردم مظلومی است که در اسطوره

دیگر اساطیر حماسی متفاوت است. اگر تاریخ حماسی  نگارنده، مرجع ساخت این حماسه با

اند، حماسۀ کاوه را مردم، به شکلی نامحسوس، در را شاهان و درباریان و وابستگانشان نگاشته

اند. البته چنین بینشی، هرچند از عوام برآمده؛ اما میان انبوه اساطیر ساخته و گسترش داده

هستند که با این روایات درد  ر دوران ماقبل علمن، حتی دنوع فکر خواص است و این متفکرا

 نمایند.مردم را بیان می

 

 منابع

)وقایع قبل و بعد از  تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران(، 1371بن محمد. )اثیر، علیابن -

 جلد اول، ترجمۀ عباس خلیلی و ابوالقاسم حالت، تهران: مؤسسه مطبوعات علمی. اسلام(،

 شیراز: بهداد. ،کاوه و ضحاك )استبداد ضحاك و قیام کاوه((، 1374اربابی، بهداد. ) -
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فرزانه طاهری،  ۀ، ترجمدرآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، (1383) .رابرت ،اسکولز -

 آگاه. :چاپ دوم، تهران

 ،«تأمل در شاهنامه )داستان ضحاك ماردوش(»(، 1342ندوشن، محمد. )اسلامی -

 .7- 19، صص 1مجلۀ کاوه )مونیخ(، شمارۀ 

، جلد چهارم، تحقیق هاشم البلدانمرآه(، 1367بن علی. )اعتمادالسلطنه، محمدحسن -

 محدث و عبدالحسین نوایی، تهران: دانشگاه تهران.

هفت لشکر )طومار جامع نقالان( از (، 1377مهدی مداینی. ) و افشاری، مهران -

 لعات فرهنگی.، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطاکیومرث تا بهمن

، تصحیح محمد روشن، تهران: ترجمۀ تاریخ طبری(، 1378بلعمی، محمدبن محمد. ) -

 سروش.

ای شناسی با اشارهنویسی و روایتدرآمدی بر داستان ،(1388)الله. فتحنیاز، بی -

 افراز. :، چاپ دوم، تهرانشناسی رمان و داستان کوتاه ایرانموجز به آسیب

، شمارۀ چیستاۀ مجل ،«گمشگیل ۀنگرشی بر حماس» ،(1380) .احمدسید پارسا،  -

 .743- 746، صص 180

 ۀ، ترجمانتقادی -شناختیشناسی درآمدی زبانروایت ،(1386) .تولان، مایکل -

 سمت. :تهران نعمتی، فاطمه علوی و فاطمهسیده

، 76و  75، مجلۀ کتاب ماه هنر، شمارۀ «انسان و اسطوره»(، 1383حسینی، یداله. ) -

 .104- 113صص 

اول، تهران:  ، جلدهای ملی ایرانیمذهب تشیّع و آرمان(، 1353حقوقی، عسکر. ) -

 جهان.نقش

مجلۀ  ،«ماجرای کاوه و ضحاك در شاهنامۀ فردوسی»(، 1389حمیدی، سیدجعفر. ) -

 .48- 57، صص 84فردوسی، دورۀ جدید، شمارۀ 

السیر فی اخبار افراد تاریخ حبیب(، 1380الدین نزیر. )بن همامالدینخواندمیر، غیاث -

 الدین همایی، تهران: خیام.اول، زیر نظر محمد دبیرسیاقی و جلال ، جلدبشر

 ۀشاهنامه: هویت کاو سهم منابع هندواروپایی در شناخت»(، 1376ی، تورج. )دریای -

 .179- 284، صص 2 شناسی، شمارۀ، مجلۀ ایران«آهنگر
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، 37نامه، شمارۀ ، مجلۀ ایران«کاوۀ آهنگر به روایت نقالان»(، 1370دوستخواه، جلیل. ) -

 .122- 144صص 

 ، جلد هشتم، تهران: نگاه.تاریخ اجتماعی ایران(، 1354راوندی، مرتضی. ) -

ابوالفضل  ۀ، ترجمروایت داستانی: بوطیقای معاصر ،(1387). کنان، شلومیت -ریمون -

 نیلوفر. :حری، تهران

اول، تحقیق  ، جلدالعجمالمعجم فی آثار ملوك(، 1383اله. )الدین قزوینی، فضلشرف -

 نسب، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.احمد فتوحی

، مجلۀ «ی ایران باستانپرچم شاهنشاه -درفش کاویانی»(، 1354شهمردان، رشید. ) -

 .251- 272، صص 56 های تاریخی، شمارۀبررسی

 ، چاپ چهارم، تهران: فردوس.سرایی در ایرانحماسه(، 1387اله. )صفا، ذبیح -

اسطورۀ جمشید، ضحاك و کاوه نمادی است از »(، 1379طالع، هوشنگ. ) -

 .10- 107 ، صص113، مجلۀ گزارش، شمارۀ «سالاری و استبدادمردم

نگاهی به داستان ضحاك ماردوش در »(، 1385محمود طاووسی. ) و طبسی، محسن -

 .161- 174، صص 10، مجلۀ مطالعات ایرانی، شمارۀ «شاهنامۀ فردوسی

 اندیشه. ۀشعل :، تهرانساختاری شناسیسبکدرآمدی بر  ،(1368)محمدتقی. غیاثی،  -

د اول، تصحیح عبدالحی حبیبی، ، جلالاخبارزین(، 1363بن ضحاک. )یعبدالحگردیزی،  -

 تهران: دنیای کتاب.

، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، جلد کریمالمعارف قرآنةدایر(، 1382گروه نویسندگان. ) -

 دوم، قم: بوستان کتاب.

، جلد اول، ترجمۀ علی منزوی و ابوالقاسم الاممتجارب(، 1369مسکویه، احمدبن محمد. ) -

 امامی، تهران: سروش.

کاوه، آهنگری فرودست یا خدایی »(، 1388اشرف خسروی. ) و ی، کاظمموسو -

 .147- 160، صص 1، مجلۀ شعرپژوهی، شمارۀ «برآمده
- Todorov, Tsvetan. (1978), The Poetics of Prose, Richard Howard, Jonathan 

Culler, New York, Cornell Univ Press. 
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